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 و احكام انحلال نكاح ماهيت ليتحل

   ترك انفاقلحاظ به
  
  

  3/11/1386 :تأييدتاريخ   25/7/1386 :تاريخ دريافت
  *تبار جواد حبيبي ________________________________________________________________

  

  چكيده

تواند بدون رضايت مردي، نكاح او با همسرش را منحـل   از جمله مواردي كه حاكم شرع مي   

 به حـاكم مراجعـه و تقاضـاي         ،د و زن  اعلام كند، موردي است كه شوهر، نفقة همسرش را نپرداز         

 مراد از ترك نفقه، نفقـة زمـان حـال    :شود ت پاسخ داده مي  سؤالادر اين مقاله به اين      . ي كند يجدا

 آيـا تفـاوتي بـين زوج        ، قانون مدني از نظر فقهـي      1129است يا گذشته و يا هر دو؟ در مورد مادة           

ر ؤث م ـ ،ر و اعـسار در خـصوص موضـوع         وضع زن از حيث ايسا     ؟موسر يا معسر وجود دارد يا خير      

 آيا رعايت تشريفات ياد شـده از  ؟ شرايط اعمال مادة مزبور در خصوص مورد چيست ؟است يا نه  

فسخ نكاح است     آن ماهيت ،منظر فقهي ضروري است؟ اگر چنين انحلالي در نكاح متصور است          

  تفاوت اين دو در چيست؟،خرهيا طلاق؟ و بالأ

 ،ييرك انفاق، فسخ نكاح، انحلال نكاح، طلاق حاكم، طـلاق قـضا           نفقه، ت  :واژگان كليدي 

  .شخصيهعده، احوال 

                                                      
  .) قمسيپرد(مدرس حوزة علمية قم و استاد مدعو دانشگاه قم و دانشگاه تهران  *

)j-habibitabar@hawzah.net(  
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  مقدمه

شود كه برخي ارادي و برخـي        مي محقّق در چند مورد     ،در فقه اسلامي انحلال نكاح    
 انحـلال   ،شودنحو ايقاع، واقع مي    ه مواردي كه نكاح با اراده و ب       ةاز جمل . غيرارادي است 

ولي انحـلال غيـرارادي شـامل مـصاديق انفـساخ           . ا طلاق است  نكاح به جهت فسخ و ي     
حال اگر شوهري نفقة همسرش در نكاح دائـم را          . نكاح، مانند لعان و ارتداد خواهد بود      

 ،رغم يسر و يا با فرض عسر مالي نپردازد و همسر او نيز در عسر يا يسر مالي باشد                   علي
ايـن اراده، اگـر   . لكه نيازمند اراده استشود، بنحو غيرارادي منحل نمي يقيناً اين نكاح به   

با تصديق مقدمات حق فسخ نكاح از سوي دادگاه براي زوجـه متـصور باشـد، از نـوع                   
يعنـي تكليفـي شـرعي بـر        (ايقاع و در دست زن است و اگر از مصاديق طلاق واجـب              

 ايقاعي است در دست مرد و چنانچـه از          ،)قه سازد گردن زوج باشد كه همسرش را مطلّ      
 بـا   ،تواند عليه او در دادگاه طـرح دعـوي كنـد و حـاكم             د، زن مي  ن تكليف سر باز ز    اين

 نمايد و در صورت امتنـاع زوج از         به طلاق محكوم  احراز مقدمات و شرايط، آن مرد را        
  . سازدمطلّقه از باب ولي ممتنع، زوجة او را ،طلاق

ل در نكـاح،    انحـلا ة  كـه ايـن نحـو     اسـت    تمايل پيدا كرده     متقانون مدني به اين س    
ايقاعي در دست شوهر است و اگر انجام اين تكليف از او خواسته شـد و امتنـاع كـرد،                    

 چنين شخصي را     حاكم، زنِ  ،سازد و اگر اجبار ميسر نبود     حاكم او را مجبور به طلاق مي      
  :گويد قانون مدني مي1129 ةماد. دهد طلاق مي

 حكم محكمـه و الـزام او        ي اجرا در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان         
  به حاكم رجوع كند و حاكم، شوهر را به طـلاق           ،تواند براي طلاق  به دادن نفقه، زن مي    

  .شود  عمل ميطور در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نيز همين. كند مياجبار
 ،البته بايـد توجـه داشـت      . مسلمّ مادة مارالذكر از مصاديق طلاق قضايي است       طور    به

: شـود كـه   شرط مـي  ) قريب به اين مضمون   (هاي رسمي   نامه ل حاضر كه در نكاح    حا در
 شش از جمله اگر به مدت       ، سازد مطلّقهزوج به زوجه وكالت داد تا در مواردي خود را           

 اين شـرط بخواهـد خـود را         تحقّقجهت    چنانچه زني به   ،ماه نفقة واجبة او را نپرداخت     
 شـرط   تحقـّق  لحـاظ   بـه  نخواهـد بـود، بلكـه         اين از مصاديق طلاق قـضايي      ،مطلقّه كند 

و چنين زني از دادگاه صـرفاً اعمـال حـق           است   شده   محقّقعقد، مشروط آن نيز      ضمن
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نمايد و طلاقي كـه مطلـّق آن زن و بـه وكالـت از شـوهرش                 وكالت خود را استيذان مي    
 قطعـي و مـسلمّ فـرض        ، قانوني چند مطلـب    ةدر اين ماد  . باشد، طلاق غيرقضايي است   

 دوم اينكه تكليف طـلاق،      ؛ اول اينكه اين انحلال از نوع طلاق است نه فسخ          : است شده
در چنين فرضي متوجه خود زوج است و سوم اينكه تفاوتي بين زوج موسر و معـسر و                  

از منظـر فقهـي و      در ايـن نوشـتار ايـن مـوارد را           . يا زوجة موسر و معسر وجود نـدارد       
  .كنيم بررسي ميحقوقي 

شتار چنين است كـه ابتـدا بـه بررسـي فقهـي و سـپس حقـوقي                  سير مطالب اين نو   
  .پردازيمموضوع مي

  بررسي و تحليل فقهي موضوع. 1

حـال بايـد    .  اسـت  اش  پرداخت نفقة همسر دائمـي    از  موضوع مورد بحث امتناع مرد      
 ـ ـ  كه در بحث ما آمده اسـت   ـ در چه زماني عنوان امتناع از پرداخت نفقه،بررسي كرد

 از نظر تصور عقلي، امتناع زوج از پرداخت نفقه، چهار صـورت             .يابد خارجي مي  تحقّق
  :كنيمآن را ترسيم ميهاي  شكلذيل در دارد كه 

  ؛دهد مال نقدي آشكار دارد و نفقه نمي، شوهر.اول
  ؛پردازد مال غيرنقدي آشكار دارد و نفقه نمي، شوهر.دوم
  ؛هددو نفقه نمياست ، مال دارد ولي پنهان كرده شوهر .سوم

  .تواند نفقه بپردازد فقر مالي نميلحاظ به ، شوهر.چهارم
به انفاق يا پرداخت نفقه بـه زن    شوهر توسط حاكم، ملزم      ، دوم و اول   در دو صورت  

  . موضوع طلاق منتفي استشود كه در اين صورت مي
 كه اگر شوهر ثروتمنـد، مـال خـود را    اند  اكثر فقها بر اين عقيده     ،اما در صورت سوم   

كند و به الزام حاكم مبني بر پرداخت نفقه ملزم نشود و حبس كردن مـرد بتوانـد                  مخفي  
طوسي، الف،  (كند  حبس مي  حاكم، مرد مماطل را      ، زن را فراهم كند    ةمقدمة پرداخت نفق  

 براسـاس ايـن نظريـه،       ).388: 31،  تـا  نجفي، بي   و 424: 1409 حليّ،   محققّ ؛129: 1420
كند و  يعني ابتدا حاكم مرد را به انفاق الزام مي        . لي است نحو طو   به ،اختيار حاكم در الزام   

  .رسد نوبت به الزام به طلاق مي،اگر اين الزام ممكن نشد
 كه حاكم از ابتدا چنين      اند  بر اين عقيده   برخي ديگر از فقهاي بزرگ اماميه        ،در مقابل 
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 يلانـي القمـي،   الج(كند كه يكي از دو راه انفاق يا طلاق را برگزينـد             مردي را مجبور مي   
 ؛293: 1352 خويي،   ؛139: 3 تا، ج  اصفهاني، بي  ؛316 :تا طباطبايي قمي، بي   ؛508: 1303
  ).239 :تا گلپايگاني، بي و202: 1373 اراكي،

 اسـت كـه      روايات مأثوره از ائمة معصومين     ، دليل شيعه در خصوص مورد     ةعمد
  ).510: 21 ،1412 عاملي،(تفريق بين زوجين از نوع طلاق را تجويز كرده است 

 فقـر و    لحـاظ   بـه  يعني مواردي كـه شـوهر        ؛صورت چهارم است  خصوص  بحث در   
 امتنـاع از    ،اصـطلاح در   نتواند نفقة همسر خود را بپردازد، اين مـصداق، گرچـه             ،نداري

 اين قسم از پرداخت نشدن نفقه       ، در خصوص بحث ما    وليشود  پرداخت نفقه تلقي نمي   
 يكي  :شود اين زمينه دو نظر كلي در بين فقها ديده مي         در  . استگوي جدي   و  مورد گفت 

 :نظر اخير خود بـر دو نـوع اسـت          .عدم امكان انحلال نكاح و ديگري امكان انحلال آن        
 مالـك خيـار فـسخ نكـاح         ، مرد از پرداخت نفقـه، زوجـه       ناتوانييكي اينكه در صورت     

مجبـور  ا بـه طـلاق    زوج ر  ، زوجه بـه او    عة دوم اينكه حاكم شرع به دنبال مراج       ؛شود مي
در نتيجه سـه  . دهد ساً زوجه را طلاق مي  أكند و در صورت امتناع زوج، حاكم شرع ر         مي

 ؛ جـواز فـسخ نكـاح      .؛ ب عدم امكان انحـلال نكـاح      .الف: نظر در اين زمينه وجود دارد     
  .جواز طلاق از سوي حاكم .ج

  عدم امكان انحلال نكاح .الف

ورتي كه مرد از پرداخـت نفقـة زن نـاتوان            در ص  :برخي از فقهاي شيعه عقيده دارند     
 و  مبـسوط شيخ طوسـي در     . باشد، زن مكلفّ است صبر كند تا مرد به مكنت مالي برسد           

  ).117:  طوسي، الف و21: تا بي،طوسي، ب( است كرده اين نظر را ابراز خلاف
 ،)279:  حليّ، همان  محقّق (شرايع حليّ در    محقّق،  )286: 1399حمزه،  ابن(حمزه  ابن

نيز اين قول   ) 105: نجفي، همان (و صاحب جواهر    ) 656: 1417ادريس،   ابن(ادريس   ابن
 آن را بـه مـشهور نـسبت داده اسـت            ،شهيد ثاني ضمن پذيرش اين قـول      . اندرا پذيرفته 

  ).407: 1413 الف، عاملي جبلّي،(

   نظر عدم امكان انحلال نكاحادلة .1ـ الف

تواند به او نفقه بدهد     شوهرش به دليل فقر نمي     نكاح زني كه     ،اندبزرگاني كه فرموده  
  :اند دلايلي ارائه كرده،شودمنحل نمي
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اين آيـه    ).280بقره،(»  ميسرةٍَ  وإِن كانَ ذو عسرةٍَ فَنَظِرةٌَ إِلَى     «: فرمايد خداوند مي  :كتاب. 1
 ـ ـ ه زني كه از شوهرش نفقه طلبكار استـاز جمل   ـوم دارد و شامل همة طلبكارانـعم
: فرمايـد مـي در جاي ديگر    خداوند  . پس زن بايد تا يسر شوهرش انتظار بكشد       . شود مي

ه مـِن فَـضلْهِِ                   وأَنكحوا الْأيَامى «  » مِنكم والصالِحيِنَ منِْ عِبادكم وإِمائكِم إِن يكونُـوا فقَُـرَاء يغْـنِهِم اللَّـ
سببي بود كـه     ج فرموده و اگر فقر    خداوند در اين آيه فقرا را تشويق به ازدوا        ). 32 نور،(

توانست نكاح را منحل كند، هرگز خداوند كسي را بـه نكـاح بـا               وسيلة آن مي   زوجه، به 
  ).118: الف طوسي،(كرد  تشويق نمي،زني كه مالك فسخ نكاح خويش است

 آمـد و از شـوهرش    نـزد حـضرت علـي   ،كه زنـي است  در روايتي آمده  : سنّت .2
:  آن مرد را زنداني نكرد، بلكه به آن زن فرمود          امام. كايت كرد  فقر و نداري ش    لحاظ  به
 شوهر اين زن را مجبـور بـه طـلاق همـسرش          پس امام ). 6 شرح،(» إِنَّ مع الْعسرِ يسراً   «
  . و يا به زن اختيار فسخ نكاح را ندادكردن

  آن روشـن ةدانيم كه عقد نكاح از عقود لازمه است و حالت سـابق          مي : استصحاب .3
اش، كنيم كه آيا فقر و نداري شوهر و عجز او از انفـاق بـه زوجـه                 حال اگر شك     .است

عـاملي  ( شـود تواند لزوم عقد نكاح را بر هم بزند، لزوم عقد نكـاح استـصحاب مـي               مي
  ).407: جبليّ، الف

  نقد و بررسي. 2ـ الف

 بـا گـرفتن      به آيات قبل، مربوط به كساني است كه        توجه اين آيه با     : نقد دليل اول   .1
 در ايـن آيـه،      »فنظرة الي ميـسرة   « عبارت   با توجه به  . اند خود را گرفتار كرده    ،قرض ربوي 

 اگر اين عمـوم را بپـذيريم، چـون آيـه            حتي. عموم و شمول نسبت به محل بحث ندارد       
 ناظر به نفقة گذشته خواهد بود و قطعاً شمولي نسبت بـه             فقط ، دين است  تحقّقناظر به   

 شوهري است كه نفقـة      ، بحث محلدر حالي كه    . ه كه دين نيست ندارد    نفقة حال و آيند   
  .تواند نفقة آينده را هم بپردازدهمسرش را در حال حاضر ندارد و نمي

آنهـا  اسـت    كه خداوند وعده كرده      ،اما آية ديگر ناظر به تشويق فقرا به ازدواج است         
رغـم    كـه علـي   در حالي كه فرض مـا در مـورد كـسي اسـت    ؛را از فضل خود غني كند  
 به اميد اينكه    ، اينكه زني با مرد فقير ازدواج كند       ،از سوي ديگر  . ازدواج، غني نشده است   

حـق بـودن زن در       يحـال اگـر آن مـرد غنـي نـشد، ذ           . او غني شود، فعل حرامي نيست     
  .انحلال نكاحش با آن مرد، منافاتي با تجويز اصل نكاح آنها ندارد
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بر فرض تمام بودن سند آن      است،   نقل شده    مؤمنين آنچه از اميرال   : نقد دليل دوم   2
 حمـل بـر مـوردي       ،) به دلايل و مستندات قول به جواز طلاق كه خواهد آمـد            توجهبا  (

 در حد شئون زن، نفقة      دتوان، ولي نمي  ردشود كه مرد توان پرداخت حداقل نفقه را دا         مي
 ،نابراين قضاوت حضرت  ب. وسيله بين روايات باب جمع شده باشد       او را بپردازد تا بدين    

 ـ        ،از سوي ديگر   .است ةواقع قضية في از باب     بلكـه   وده شايد خواستة زن از امام، طـلاق نب
 كه عسر زن در حدي نيست كه مرد الزام          اند   هردك و يا امام ملاحظه      ودهبالزام مرد به كار     

  ).140: 1410البصري، (به طلاق شود 
 قابل استناد است كه قائل به جواز فسخ نكاح           اين دليل در مقابل كساني     : نقد دليل سوم   .3
  . در حالي كه نظر مختار ما در اين بحث، الزام زوج به طلاق است نه فسخ نكاح،باشند

  جواز فسخ نكاح .ب

 مالـك   ،نظر دوم اين است كه در صورت عجـز مـرد از پرداخـت نفقـة زن، زوجـه                  
ي نـسبت   فجنيد اسكا  ه ابن  ب ،مختلفعلامة حلي اين نظر را در        .شود فسخ نكاح مي   خيار

 ايـن قـول دور از صـواب         معتقـد اسـت،   و فاضل مقداد    ) 327: 1375 حلي،(داده است   
فاضـل هنـدي ايـن قـول را قـول قـوي دانـسته اسـت                 ). 108: 1404 السيوري،(نيست  

  ).91: 1422 هندي، فاضل(

  ادلة نظرية جواز فسخ نكاح. 1ـب 

و چون  ) 229بقره،  ( »عروُفٍ أوَ تَسريِح بِإِحسانٍ   فَإِمساك بِم «: فرمايد  خداوند مي  :كتاب. 1
تواند امـساك بـه معـروف داشـته باشـد، بايـد زن را بـه                 در فرض مورد بحث، مرد نمي     

شايستگي آزاد كند و اگر مرد نكاح را فسخ نكرد، حاكم بـا ولايتـي كـه دارد، نكـاح را                     
  ).407: عاملي جبليّ، الف(كند فسخ مي

از  ،)7 طلاق،(» نفِقْ مِما آتاَه اللَّه   يهِ رِزقهُ فلَْ  ير علَ دمن قُ  و«ر آية شريفة     در تفسي  :حديث. 2
 چيزي كه زن را سير كند و       ،اگر مرد :  كه آن حضرت فرمود     است نقل شده  امام صادق 

 ميـان   ،در غيـر ايـن صـورت      ) تواند با او زندگي كنـد      مي ،دارد(لباسي كه او را بپوشاند      
  ).509: 21، 1412 عاملي،(شود فكنده ميدو جدايي ا آن

باشد و اين ضرر شرعاً      نپرداختن نفقه به زن به معني اضرار به او مي          :قاعدة لاضرر . 3
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 كه حق فسخ نكاح، در دسـت زن باشـد، در غيـر ايـن                 است منفي است و راه دفع ضرر آن      
شـود   مـي  محقـّق ، در مـورد زن       اسـت  نحـو اجمـاعي نفـي شـده         حرجي كه به   ،صورت

  ).327: 1375 حلّي،(

  نقد و بررسي. 2ـ ب

 اينكه  ولياصل ضرورت امكان انحلال نكاح را قبول داريم،         در فرض مسئله،    گرچه  
  :زيرا. پذيريماين انحلال در قالب فسخ نكاح باشد را نمي

ه يا  ناظر به آن است ك    ،  )229بقره،  (» ح بِإِحسانٍ ي بِمعروُفٍ أوَ تَسرِ   كفَإِمسا« آية   : كتاب .1
شوهر، همسرش را نگهدارد و با او رفتار شايسته داشته باشد و يا او را از علقة زوجيت                  

  . دلالتي ندارد، ولي بر اينكه انحلال نكاح در قالب فسخ باشد يا طلاق.رها سازد
» يفـّرق بينهمـا  «، كلمة  است نقل شدهعبداالله الصادق  آنچه از حضرت ابي : سنّت .2
 اما اينكه اين انحلال در قالب فسخ باشـد          .كنداح را تصريح مي    كه اصل انحلال نك    است

  .اي است مستلزم دليل جداگانه،يا طلاق
 لزوم دفـع ضـرر از زن، بـا امكـان            ،كند آنچه قاعدة لاضرر افاده مي     : قاعدة لاضرر  .3

 از ايـن قاعـده      ،انحلال چنين نكاحي است و اينكه اين انحلال در چه چـارچوبي باشـد             
  .شودمستفاد نمي

  )قول مختار( جواز طلاق از سوي حاكم .ج

 اگر شوهر به وظايف واجبة خود در قبال همسرش قيـام نكـرد،              اند،  گفتهبرخي فقها   
  شيخ مفيد در   همچنين،. تواند به حاكم شرع مراجعه و درخواست طلاق نمايد        زن او مي  

  :فرمايد مي المقنعه
النكـاح    للزّوجـة مـن حقـوق      راجبا  يمنع و  ليس للحاكم ان يجبر الزوّج علي الفراق الّا ان         و
  ).519: 1417 العكبري البغدادي،(

  :فرمايد مي الشتّات جامعميرزاي قمي نيز در 
اگر زوج تخلّف كرد از حقوق زوجه و مطالبة زوجه، نفعي نكرد، به حاكم شرع رجوع                

ق يـا   كنـد بـر وفـاي حقـو       كند و بعد از ثبوت در نزد حاكم، او را الزام و اجبار مـي              مي
 علم حاصل شـود بـه اينكـه زوج، سـلوك بـه      ،طلاق دادن زوجه، هرگاه براي حاكم     بر
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كند بـر طـلاق و ايـن        كند، او را اجبار مي    كند و وفاي به حقوق زوجه نمي      معروف نمي 
  ).508: الجيلاني القمي، همان(اجبار، منافي صحت طلاق نيست 

فـاق از سـوي زوج را يكـي از          تـوان تـرك ان    اين دسته از فقهـا، مـي      به نظر   با توجه   
  .مصاديق ترك وظايف واجبة شوهر نسبت به زن دانست

 به طلاق زوجة مـرد      فقطبرخي ديگر از فقها در مورد اختيار حاكم در طلاق زوجه،            
 باب، اين انحصار مورد پذيرش نيست       ادلةاند كه با توجه به      غايب مفقودالاثر اكتفا كرده   
 ،)452: 1377 مغنيـه، (اسـت   » لاق بيد مـن اخـذ بالـساق       الطّ«و دليل آنها كه ظاهر نبوي       

  ).1385 تبار، حبيبي (استمناقشه  قابل
 در مورد هعرو صاحب ،از جمله . البته برخي ديگر از فقها اين انحصار را قبول ندارند         

اش بيايـد و    تواند به نزد خـانواده    و نمي است  شخص غيرمفقودي كه جايي زنداني شده       
تواند بر ايـن     و زوجه نمي    است وان پرداخت نفقه را نداشته    شخص حاضر معسري كه ت    

  :فرمايد مي ،حالت صبر كند و مانند اين موارد
، عـدم جـواز     »الطّلاق بيد من اخذ بالساق    « با تمسك به ظاهر      ،هرچند ظاهر كلمات فقها   

دليل قاعـدة نفـي حـرج و         بهرهايي چنين زني به دست حاكم است، اما امكان دارد كه            
 و صـبر زن     اشـد ائل به جواز طلاق شويم، خصوصاً در صورتي كه زن، جوان ب           ق ضرر،
از بعضي احاديـث نيـز      . شوددر مشقتّ شديد    وي   گذشتن زمان عمرش و افتادن       باعث

  ).115: 1417 طباطبايي يزدي،(اي بكنيم ممكن است چنين استفاده
  :فرمايد ميالمجله تحريرالغطا نيز در  مه كاشفلاع

خواست طلاق از سوي زن را منحصر به موردي دانست كه زوج مفقودالاثر نبايد جواز در
هـاي   فراواني داريم كه حاكم شرع در بـسياري از ضـرورت            عام و خاص   ادلةاست، زيرا   

 كه ضرر و مشقتّ شديدي از باقي مانـدن زوجـه بـر همـسري بـا آن زوج پديـد                      ،ديگر
 ولـي از    اسـت زندگي وي معلوم    بي كه محل    يمثل زوج غا  . آيد، ولايت بر طلاق دارد     مي

  ).95: 1426الغطا،  كاشف(كند دادن نفقه به زن، از روي عصيان يا ناتواني امتناع مي
 جهـت طـلاق در فـرض مـورد          ، زن بـه حـاكم     ةمعاصر، جواز مراجع  فقهاي  در بين   

  :اند االله خويي فرموده از جمله مرحوم آيت. بحث، شهرت فتوايي وجود دارد
تواند به حاكم شرع    د از پرداخت نفقه پس از عقد ازدواج، زن مي         در صورت ناتواني مر   

گويد كه زن را طلاق دهد و اگـر مـرد امتنـاع كنـد،               مراجعه كند، حاكم شرع به مرد مي      
  ).293: 1352 خويي،(كند حاكم شرع خود اقدام به طلاق زن مي
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ر شوهر نفقـه     كه اگ  سؤال نيز در پاسخ به اين       االله ميرزاجواد آقاتبريزي   مرحوم آيت 
  :اند آيا زن حق طلاق دارد؟ فرموده،دهدنمي

توانـد بـه    دهد يا عاجز از انفاق باشد، در ايـن صـورت زن مـي             چنانچه شوهر نفقه نمي   
 تا شوهر را به طلاق يا انفاق اجبار نمايد و پس از امتناع شوهر               كندحاكم شرع مراجعه    

 ،گنجينة آراي فقهي قـضايي (هد از انفاق و طلاق، براي حاكم شرع جايز است طلاق بد 
  ).2 ةشمار

االله موسوي اردبيلـي    و آيت ) همان(اند   االله صافي گلپايگاني نيز چنين فتوايي داده      آيت
  :اند چنين نظر داده، مشابهيسؤالنيز در پاسخ به 

توانـد شـوهر را مجبـور بـه         قاضـي مـي   ) كه مرد نفقة زنش را نپردازد     ( دوم   در صورت 
  ).همان (كند طلاق

  ادله. 1ـ ج

، دلايلـي وجـود دارد      )قول مختار (براي جواز طلاق از سوي حاكم در فرض مطالبه          
  :آوريمذيل ميدر كه 

  :توان استناد كرد  به آيات متعددي از قرآن مي: كتاب.1
را  خداونـد مـرد      ؛)229بقـره،   (» ح بِإِحسانٍ ي بِمعروُفٍ أوَ تَسرِ   كالطَّلاقَُ مرَّتاَنِ فَإِمسا  « .الف

چنانچـه مـردي    . ر فرموده كه يا زن را به شايستگي نگهـدارد و يـا او را آزاد سـازد                 مخي
نفقة همسر خود را ندهد، وضعيت او از امساك به معروف           )  فقر و نداري   حتي به دليل  (

حال اگـر خـود از ايـن        . را بايد برگزيند   دوم   خارج است، پس در فرض مطالبة زن، راه       
  .كندسوي ممتنع اقدام مي حاكم از ،تكليف سرباز زد

 ).2طـلاق،   (» فإَذِا بلغَنَْ أجَلهَنَّ فأَمَسكِوهنَّ بمِعروُفٍ أوَ فاَرقِوُهنَّ بمِعروُفٍ       «: فرمايد خداوند مي  .ب
 كاملاً روشن است كه يك حكم كلـي را در           ، ولي گرچه اين آيه ناظر به پايان اعتداد است       

 هر مردي مكلفّ است در رابطه با همسرش يكـي           ،نكهكند و آن اي   روابط زوجيت بيان مي   
 امـساك   ، اگر به هر دليل    . يا امساك به معروف و يا تسريح به احسان         :از دو راه را برگزيند    

  .حق، ضروري است يدر فرض مطالبة ذ دوم به معروف مقدور نبود، گزينش راه
 پـس بـر مـرد جـايز         ؛)231بقره،   (»وادوهنَّ ضِراَراً لِتَعتَ  كلاَ تُمسِ «: فرمايد خداوند مي  .ج

 اگر به قيمت ضـرر بـراي زن و يـا تعـدي بـه                حتي ،نيست زن را به هر تقدير نگهدارد      
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 تعدي و ضرر نسبت به زن است، با اين بيان كه            ،ترك نفقه به هر دليل     .حقوق وي باشد  
 در مقام تأسيس حكم جديد است كه همـان حرمـت امـساك              ،اين قسمت از آية شريفه    

اينكه عمداً حقوق   (اعم از اينكه موجب امساك ضرري، تقصير زوج باشد          ؛  اشدضرري ب 
 ناچـاري نتوانـد حقـوق       روياينكـه از    (و يا بدون تقصير باشـد       ) زوجه را رعايت نكند   

  ).186: 1410العلوم، بحر) (واجبة زن را مراعات كند
ه     يه فلَْ هِ رِزقُ ير علَ دومن قُ  «ة در تفسير آية شريف     امام صادق  : حديث .2 » نفِقْ مِما آتـَاه اللَّـ

 غذايي كه او را سير كند و لباسي كه وي را بپوشـاند              ،اگر مرد به زن   «: فرمود) 7طلاق،  (
 ميـان آن دو جـدايي افكنـده    ،و در غير اين صـورت  ) تواند با وي زندگي كند    مي(بدهد  

كسي كه  «:  فرمود ركند كه امام باق    ابوبصير نقل مي   .)509: 21عاملي، همان،   (» شودمي
ولي به او لباس نپوشاند و غذايي ندهد، بر امام لازم است            باشد،  در نزد خود زني داشته      

  ).510: 21  و512: 12 و 511: 6 و 510: 4عاملي، همان، (» كه بين آن دو جدايي افكند
 : گفـتم  كند كـه بـه امـام رضـا         از ابوالقاسم فارسي نقل مي     ،عياشي در تفسير خود   

 »ح بِإِحـسانٍ  ي بِمعـروُفٍ أوَ تَـسرِ     كفَإِمسا«:  است وم خداوند در كتاب خود فرموده     فدايت ش 
 اذيت نكردن   ،امساك به معروف  «:  منظور از آن چيست؟ آن حضرت فرمود       ،)229بقره،  (

 بر طبق آنچه كه كتـاب خـدا بـه آن نـازل              ،و دادن نفقه و تسريح به احسان طلاق است        
  ).512: 21، عاملي، همان(» شده است

 »الـدينِ مـِنْ حـرجٍَ      ما جعلَ عليَكم فِـي     و«:  است فرمودهدر قرآن    خداوند   : قاعدة لاحرج  .3
 ،آور باشـد  و سـختي  شـود    هر نوع حكم كـه موجـب حـرج           ،اين قاعده طبق   ؛)78حج،  (
ندادن نفقه از سوي شوهر به زن نيز موجب فـراهم           . ساحت دين اسلام نفي شده است      از

 ،حال آيا اسـلام . و از مصاديق حرج استشود  مي جسمي و روحي براي زن  آمدن سختي 
نمايد يا براي نفـي حـرج، انحـلال ايـن نكـاح را               اين زوجيت مي   يحكم به ضرورت بقا   

  . به قاعدة نفي حرج، تجويز انحلال نكاح، امري روشن استتوجهكند؟ با تجويز مي
صـدوق،  (» الاسـلام  و لاضـرار فـي    لاضـرر   «:  فرمـود   پيامبر اسـلام   : قاعدة لاضرر  .4
 بـه احكـام     فقـط  اگر دلالت و حوزة شمول آن را         حتيدر مورد اين قاعده،     ). 76 :1414

 اثباتي است و    ي زوجيت، امر  يالوصف چون حكم به لزوم و بقا       اثباتي محدود كنيم، مع   
اگـر شـوهري نفقـة      بنـابراين    .اگر در مصداقي موجب ضرر باشد، اين حكم منفي اسـت          



 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

 /
حل

ت
ي

ل
اه

 م
ي

ت
به

ح 
كا

ل ن
لا

ح
 ان

ام
حك

و ا
 

 
ق

فا
 ان

ك
تر

ظ 
حا

ل
  

49  

 چنـين   يپردازد، زن او در حال تضرّر اسـت و بقـا           در صورت فقر نمي    حتي را   همسرش
  .زوجيتيّ موجب استمرار ضرر خواهد بود و اسلام اين حكم ضرري را امضا نكرده است

 ، عقد نكـاح، لازم اسـت و موجبـات فـسخ آن            : حصري بودن موجبات فسخ نكاح     .5
.  موجبـات فـسخ بدانـد نـداريم         كه اين مورد را از     روشني، بيان   ادلهحصري است و در     

براي نفي اين ضرر وجـود دارد همـان انحـلال نكـاح در قـالبي                كه   راهكاري   ،طرفي از
، انحلال نكاح است در حـالي       ادلهممكن است گفته شود مؤداي اين       . از فسخ است   غير

 از دليل است      .استعا، جواز طلاق    كه اد عا، اخصيم اصـل   يگودر پاسخ مي  .  بنابراين مد
 ،اند به رواياتي كه از اين انحلال به طلاق تعبير كرده          توجهجواز انحلال كه ثابت شد، با       

اند، همان  اي كه مطلق انحلال را تجويز كرده      ادله از   هدفبنابراين  . شودثابت مي نوع آن   
 است كـه   حديث منقول از حضرت امام رضا    ،از جملة اين روايات   . طلاق خواهد بود  

  . اين قول موافق با احتياط در فروج است،ز طرفيا. گفته شد
سـت   ا  آن ذكر شد،  علاوه بر آنچه تفصيل آن به مناسبت مباحث          ،دليل قول به طلاق   

 از طرفي مصاديق حـق فـسخ        . عقد لازم و مبتني بر حكم است نه حق         ،نكاحماهيت  كه  
  حصري و تابع بيان شـارع اسـت و شـارع مقـدس، چنـين مـصداقي را                  ،در مورد نكاح  

  ).322: 1367فيض، ( بيان نكرده است ، فسخعنوان موجد حق به
 از ايـن نـوع جـدايي بـه طـلاق            ، در روايات مأثوره از ائمة معصومين      ،از سوي ديگر  

 مـردود   ،شده است كه ظهور در معنا و مفهوم طـلاق دارد و ادعـاي تـسامح در تعبيـر                  تعبير  
انـد   ا نيز همين استنباط را داشـته      برخي فقه .  خلاف اصل است   ، زيرا مسامحه در تعبير    ؛است

  . از احاديث نزديك به صواب است،رسد اين استنباطو به نظر مي) 510: 21عاملي، همان، (

  بندي و بيان چند تذكر جمع.د

 آشـكار دارد، از پرداخـت نفقـة واجبـة همـسرش            نقـدي  ثـروت اگر مـردي كـه      . 1
 نـزد حـاكم، شـوهر را مجبـور بـه             زن بايد با ترافع    ، به فتواي اكثر اماميه    كند،خودداري  

 پس جايي براي بحث     .به زوجه بپردازد  جهت مخارج   انفاق كند و يا از مال او بردارد و          
  .از حق طلاق وجود ندارد

باشد و از پرداخت نفقه خودداري كنـد،        داشته  اگر مردي ثروت غيرنقدي آشكار      . 2
امـر   مرد را به انفاق      ، و حاكم  تواند به حاكم مراجعه كند     كه زن مي   اند   اماميه قائل  يعلما
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 پـس   .پـردازد فروشد و نفقة زن او را مـي        مي ش، از اموال  يكند و در صورت امتناع و      مي
  .جايي براي بحث از طلاق نيست

كند و   ولي پنهان كرده است و از پرداخت نفقه خودداري مي          ،اگر مرد اموالي دارد   . 3
 زن بـه حـاكم رجـوع        :گويند مي ماميهافقهاي   بيشترشود،  به پرداخت نفقه هم ملزم نمي     

ولـي  . شـود  بين او و زنش جدايي افكنده مـي        شود،نملزم  كند و چنانچه مرد به انفاق       مي
  .دانندحنابله و شافعيه اين انحلال نكاح را از نوع فسخ مي

 :وجود دارد دو قول اماميه در بين شود،اگر مرد فقير باشد و از پرداخت نفقه ناتوان   . 4
 يكـي   :است در فرض جواز نيز دو قول        .جواز انحلال نكاح و ديگري جواز آن      يكي عدم   

فقهـاي  جواز انحلال در قالب فسخ و ديگري در قالب طلاق كه قول اخير، نظـر مـشهور                  
  . اعم از اينكه به سبب ترك انفاق، زن در حرج باشد يا نباشد،معاصر است

 ترك نفقـه    تحقّقنفاق، ناظر به     به بررسي كلمات فقها، موضوع امتناع از ا        توجهبا  . 5
 ولـي اينكـه حـاكم       . حـال و نـه جنبـة تعزيـري آن          ةست، نه بحث نفق    ا ين شدن آن  و دِ 
تواند مرد را به پرداخت نفقه ملزم كند، اعم است از اينكه دستور پرداخت نفقة حـال                  مي

  .يا گذشتة زوجه را بدهد
محـسوب  ممتنـع   ،  ندك   خودداري مي  از پرداخت نفقة همسرش   كه  در اينكه مردي    . 6

خيـر،   براساس ظاهر كلمات فقها، بين اينكه زن، خودش تمكنّ مالي داشـته يـا               ،شود مي
  . نيستتفاوتي
وجـود  تفـاوتي    ، عنوان ترك انفاق، بين عدم پرداخت كلي يا جزئي         تحقّقدر  . 7
بنابراين اگر كسي به همسرش غذا بدهد و لبـاس ندهـد يـا بـالعكس، حكـم                  . ندارد

  .اق را داردامتناع از انف

  بررسي و تحليل حقوقي موضوع. 2

  : چنين بيان داشته است1129 ة قانون مدني در ماد،طور كه گذشت همان
 و الزام او بـه      دادگاه حكم   يعدم امكان اجرا   در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و       

  شـوهر را بـه طـلاق       ،تواند براي طلاق، به حاكم رجوع كند و حـاكم         دادن نفقه، زن مي   
  .همچنين است نيز در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. نمايدمياجبار 
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بـه بررسـي حقـوقي موضـوع و         بر مبناي قانون مدني     حال در اين قسمت از بحث،       
  .تحليل نظري آن خواهيم پرداخت

   امتناع از پرداخت نفقهتحقّق ملاك .الف

تا به جهت ترك     است در صورتي به زن اجازه داده شده         ، قانون مدني  1129در مادة   
 كـه شـوهر از      كنـد و تقاضاي طـلاق     كند   به دادگاه مراجعه     ،انفاق شوهرش نسبت به او    

 او را بـه پرداخـت نفقـه محكـوم نمايـد و      ،پرداخت نفقه استنكاف كند و دادگاه صـالح  
 بـه ايـن بيـان قـانون         توجهبا  .  ممكن نشود  ، حكم محكمه مبني بر پرداخت نفقه      ياجرا

روندة طلاق به موضوع نفقه رسيدگي نخواهد شد، بلكه بايد قـبلاً             در پ  ،مدني بايد گفت  
 الزام خوانده به پرداخت نفقـه       ، كه خواستة آن   شوددادخواستي به دادگاه خانواده تسليم      

اعـم از   ( به سـبب وجـوب انفـاق         توجه اثبات دعوي و با      ادلة به   توجهباشد و دادگاه با     
انع مشروع از تمكين توسط زوجه و سـاير          به ادعاي وجود م    توجهو با   ) نكاح يا تمكين  

 مـرد را بـه   جهت،مباحث مربوطه احراز كند كه شوهر بايد نفقه به زن بپردازد و در اين            
 به جهت عدم اعتراض در مهلـت قـانوني يـا            ، و حكم صادره   كندپرداخت نفقه محكوم    

ي سپس حكـم قطع ـ   .  قطعيت يابد  ،جهت ابرام در مرجع تجديدنظر يا به جهات ديگر         به
 و پـس از صـدور       كنـد تقاضاي صدور اجرائيـه     ) زن(لها   د و محكوم  شوبه طرفين ابلاغ    

 تشكيل پرونده شود و مراحل قـانوني        ،اجرائيه، در واحد اجراي احكام مدني دادگستري      
 خـواه بـه جهـت مماطلـة         ، اجراي حكم دادگاه   ؛ بنابراين دشوجهت اجراي حكم سپري     

 مقدمـة   ، جري تمام ايـن تـشريفات      .باشدكن ن  مم ،عليه و خواه به جهت عسر او       محكوم
عليـه   ، اگر زني در دادسراي محـل حتيبنابراين . تشكيل پروندة طلاق دانسته شده است   

و شوهرش را تحت تعقيب كيفري قرار دهـد و  كند شكايت ترك انفاق مطرح شوهرش  
 642ة   در اجـراي مـاد     ،و در دادگـاه جـزا     شـود   در دادسرا عليه مرد كيفرخواست صادر       

و ايـن حكـم نيـز پـس از          شـود    مرد به تحمل حـبس محكـوم         ،قانون مجازات اسلامي  
 ترك انفـاق  لحاظ بهاي براي تشكيل پروندة طلاق  اين پرونده مقدمه  *،قطعيت اجرا شود  

                                                      
 اثـر همـين     ،هاي گام به گام با نهـاد دادسـرا          به كتاب  ،طلاع از موازين كيفري در اين خصوص      براي ا  *

 نوشـتة بهمـن كـشاورز و يـا محـشّاي قـانون مجـازات                ، مجموعة محشّاي قانون تعزيـرات     ؛نويسنده
 . نوشتة دكتر ايرج گلدوزيان مراجعه نماييد،اسلامي
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زيرا قانون مدني از محكوميت مرد به پرداخت نفقه و عدم امكـان اجـراي               . نخواهد بود 
 شوهر از   فقطحالي كه در پروندة جزايي،      در  .  در اين خصوص سخن گفته است      ،حكم

گيـرد و دسـتور صـدور مبلغـي         جهت عدم پرداخت نفقه تحت تعقيب كيفري قرار مـي         
  . به عنوان نفقه در اين پرونده متصور نيست،خاص

توانستند به امور جزايي مربوط به خـانواده        هاي مدني خاص مي     كه دادگاه  در گذشته 
 در پرونـدة كيفـري تـرك        اين بود كه  كنند، تصور   رسيدگي  ) عنوان صلاحيت اضافي   به(

و پس از صـدور حكـم   شود  ميانفاق، دادخواست حقوقي مطالبة نفقة گذشته نيز تسليم  
در اين خصوص و قطعيت آن و صدور اجرائيه و عدم امكان اجـراي حكـم دادگـاه در                   

امـا در حـال حاضـر كـه         . شـود   مـي اين خصوص، نسبت به تشكيل پروندة طلاق اقدام         
 ، واحـدة قـانون    هاي دارنـد كـه در مـاد       گانـه  هـاي سـيزده   هاي خانواده، صلاحيت   ادگاهد

 قانون اساسـي    21هاي اصل    هاي عمومي به دادگاه     دادگاه هاي  هاختصاص تعدادي از شعب   
و داراي صلاحيت اضافي در امور جزايي مربوط بـه خـانواده نيـستند،              است  احصا شده   

زايي، دادخواست حقوقي مطالبـة نفقـه تـسليم         اين موضوع نيز كه در ضمن رسيدگي ج       
ة حاكم اين است كه در پروندة تـرك انفـاق كيفـري،             زيرا روي .  منتفي است  ،دادگاه شود 

با توجه به اين توضيحات، به نظر       . پذيرنددادخواست حقوقي مطالبة نفقة گذشته را نمي      
 ـ    قانون مدني  1129ة  رسد براي اعمال ماد   مي  بايـد   ، حتمـاً  ذشـته  نفقـة گ   ةدر مورد مطالب

 قانون مـدني    1129ة  گرچه شمول ماد   ،كرددادخواست حقوقي به دادگاه خانواده تسليم       
ديوان عالي كـشور در رأي اصـراري        .  محل اختلاف است   ،نسبت به نفقة گذشته و حال     

ه نسبت به نفقـة گذشـته را         شمول اين ماد   ،)9/7/1339 مورخة   2400 ةرأي شمار ( خود
: 1378امـامي،   (اند  برخي حقوقدانان آن را به نفقة آينده محدود كرده        ولي  است،  پذيرفته  

 مبنـي   ،اند وجه جمعي كه برخي ديگر از اساتيد حقوق بيان كرده          در عين حال،  ). 33ـ32
تواند استنكاف شوهر از دادن نفقة گذشـته و عـدم اجـراي حكـم را                بر اينكه دادگاه مي   

  . سخن صوابي است،) 697: 1382كاتوزيان، (نشانة خودداري از انفاق در آينده ببيند 

   طلاق يا فسخ نكاح.ب

: نجفـي، همـان    (اماميـه معاصر  فقهاي   مبتني بر قول مشهور      ،قانون مدني در اين ماده    
كــه موافــق نظــر فرقــة مالكيــه از اهــل ســنتّ  ) 508:  الجيلانــي القمــي، همــان و388
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 ،سخن از طلاق مطرح نموده است      طور آشكار   ، به باشدنيز مي ) 518: 2تا،  بي الدسوقي،(
اجبار شوهر به طـلاق توسـط حـاكم پـس از آن     است، نه فسخ نكاح و از آنجا كه گفته     

است كه حكم محكمه مبني بر الزام شوهر به دادن نفقه عملي نشده باشد، قـانون مـدني           
ر كـه موافـق بـا نظ ـ      اسـت   قول به ترتبّ الزام به طلاق بر الزام قبلي به انفاق را پذيرفته              

  ).388:  نجفي، همان و424:  حليّ، همانمحقق( است اماميه يبرخي فقها

   رعايت احوال شخصية غيرشيعيان.ج

دانيم، احوال شخصيه، اوصافي است كه مربوط بـه شـخص انـسان             طور كه مي   همان
نظر از اينكه اين انسان در اجتمـاع چـه شـغل و مـوقعيتي داشـته باشـد و                     است، صرف 

قـانون اساسـي جمهـوري      . شوند موضوع قرارداد مادي واقع نمي     برخلاف احوال عينيه،  
اسلامي ايران در اصول دوازدهم و سيزدهم، پس از معرفي مذهب رسمي كـشور بـراي                
ساير مذاهب رسمي، آزادي در مراسم مذهبي و تعليم و تربيت ديني و احوال شخـصيه                

 و   است يت دانسته و احوال شخصيه را شامل ازدواج، طلاق، ارث و وص         است  قائل شده   
  .ها به رسميت شناخته است دعاوي مربوط به آنها را در دادگاه

 نحو اجماعي و اتفاقي از احـوال شخـصيه شـمرده شـده             البته آنچه از نظر حقوقي به     
 كـه از آنهـا بـه        ، ولادت، نكاح، طلاق و مرگ     :ند از ا  ، چهار مصداق دارد كه عبارت     است

  .ر شده است به وقايع چهارگانه تعبي*نحو مسامحي
 قـانون   6در مـادة    .  ترديـدي نيـست    ، است شخصيهبنابراين در اينكه نكاح از احوال       

 نكـاح و طـلاق و     : از قبيـل   شخصيهقوانين مربوط به احوال     «: خوانيممدني نيز چنين مي   
 ،مقـيم در خـارج باشـند      حتـي اگـر      ، اتباع ايـران   همة در مورد    ،اهليت اشخاص و ارث   

 ، ايرانيـان غيرشـيعه    شخصية واحدة قانون اجازة رعايت احوال       هماد. »مجري خواهد بود  
 پيـروان مـذاهب رسـمي       ةشخـصي  نيز ضمن تأكيد بر بحث احـوال         1312مصوب سال   

 صـلاحيت بنابراين از حيث    . غيرشيعه در ايران، مرجع رسيدگي را واحد قرار داده است         
امـا از نظـر     . رنـد  آنهـا را دا    شخـصية ذاتي، همة محاكم خانواده حق رسيدگي به احوال         

گرچه اين از مواردي اسـت كـه   (گيرد مقام قانون مدني قرار مي     مستندات فتوايي كه قائم   
                                                      

 . و ايقاع هستند نه واقعة حقوقي عقد،نكاح و طلاق هر دو عمل حقوقي و به ترتيب *
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تـابع  ) گيـرد  اثبات احكام، برخلاف متعارف آن، بر عهدة مـدعي قـرار مـي             ادلةبار ابراز   
مذهب اصحاب دعوي است و به همين دليل بايد اقوال حنفيه، مالكيه، شافعيه و حنبليـه                

  . به تفصيل بيان كرد، خصوص موردرا در
 نقدي يا غيرنقدي    ثروت وليچنانچه شخص ممتنع از پرداخت نفقه، ثروتمند باشد،         

 ؛ امـوال خـود را پنهـان سـاخته باشـد           ، در دسترس نباشد و به عبارت ديگر       از او آشكار  
ابوحنيفه معتقد است چنين مردي بايد به زندان بيفتد و حداقل يك مـاه و حـداكثر سـه                   

  *).222: 1972الغندور، (شود مجبور ه در حبس بماند تا به پرداخت نفقه ما
 مرد ممتنع   : اعم از مالكيه، شافعيه و حنبليه معتقدند       ،پيروان سه فرقة ديگر اهل سنتّ     

از پرداخت نفقه كه ثروتمند است ولي مال آشكار ندارد، مجبور به انفاق به زوجة خـود                 
 :الدسـوقي، همـان   (شـود    و زنش جدايي افكنده مي     شود و اگر استنكاف كرد، بين او      مي

  ).246: تاقدامه، بي ابن  و422: 1377الشرّبيني،  ؛518
 اهـل   ي همسر خـود را بپـردازد، علمـا        ة فقر نتواند نفق   لحاظ  بهدر صورتي كه شوهر     

 اختلاف در اين مـسئله، تـشبيه ضـرر عـدم            أت نظرات مختلفي دارند و چه بسا منش       سنّ
 فقهاي اهل سنتّ در فرض ابتلاي مرد        همةتواني جنسي مرد باشد، زيرا      انفاق به ضرر نا   

مـا در   ). 1023: 1416رشـد،    ابن(دهند  به عنن، به زن او اجازة جدا شدن از شوهر را مي           
  :كنيماينجا به بيان دو نظريه بسنده مي

توانـد طـلاق بگيـرد       اگر مرد در عسرت مالي اسـت، زن او نمـي          : گويدابوحنيفه مي 
 كه نفقة او قبـل از       نزديكانينداري شوهر، زن بايد از      زمان  و در   ) 389 :تاالهمام، بي  ابن(

 عليه ذمة شوهرش استدانه كنـد و ايـن مبـالغ بـر گـردن                ،عهدة آنها بوده است    ازدواج به 
  ).309: 1971 ابوزهره،( ين خواهد بودزوج، دِ

تواند   زن او مي   ،ي باشد  چنانچه مرد در عسرت مال     : و حنبليه معتعقدند   شافعيه،  مالكيه
 ـ ؛290: 1423افعي،   الشّ ؛518 :الدسوقي، همان (تقاضاي طلاق كند       و 37: 1415ووي،   النّ

  .)243: قدامه، همان ابن
                                                      

*   م در مـصر، مـدت حـبس        1913 مصوب سـال     78 ة قانون شمار  347 ة قانون شمار  347 ةبر مبناي ماد
 .روز است  حداكثر سي،چنين شخصي
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   بيان چند تذكر.د

 ترك انفاق بايد قـبلاً پرونـدة حقـوقي مطالبـة            لحاظ  بهبراي تشكيل پروندة طلاق     . 1
عليه زوج تـشكيل و حكـم مقتـضي بـر لـه              از سوي زوجه     ،نفقه و الزام به پرداخت آن     

 اسـتنكاف   لحـاظ   به ،زوجه صادر و پرونده در اجراي احكام مدني مطرح و اجراي حكم           
ر اين خـصوص وجـود پرونـدة        د.  ممكن نشده باشد   ،شوهر يا عجز او از پرداخت نفقه      

  . كافي نيست،قبلي كيفري و محكوميت شوهر به مجازات، در رابطه با بزه ترك انفاق
 سبب وجوب انفـاق، خـود نكـاح اسـت، پـس هرگـاه در                ،ز منظر قانون مدني   ا. 2

شـود و   تمكين يا نشوز زوجه مردد شويم، اين مرد است كه مدعي نشوز محسوب مي             
  .بايد اقامة بينه كند

 ثروتمنـد يـا فقيـر    ، تفاوتي بين موردي كـه زن ، قانون مدني1129در اجراي مادة    . 3
  .حرج زوجه نيست و لاق متفرع بر عسرباشد وجود ندارد، چون اين ط

هـاي خـانواده و يـا قـضات           قـضات دادگـاه    تمام،  1129منظور از حاكم در مادة      . 4
 اسـت شـوند،   هـاي خـانواده تلقـي مـي        مقـام دادگـاه    هاي عمومي بخش كه قـائم      دادگاه

  .)34: 1383تبار،  حبيبي(

  بندي جمع

 مقصودز نفقة واجبه است و      عدم پرداخت نفقه، اعم از عدم پرداخت كل يا بخشي ا          
     عـدم  ، اعم از نفقة گذشته و حال است، با اين توضيح كه             1129ة  از الزام به انفاق در ماد

 آينده است و منظور از اجبار بـه طـلاق،           ة قرينة عدم پرداخت نفق    ،پرداخت نفقة گذشته  
در صورتي كه مرد از اجراي حكم       . استن زوج به مطلقّه ساختن همسرش       كردمحكوم  

نامة اجرايي مربوطه، صيغة طلاق توسط دادگـاه جـاري            آيين طبق ،لاق خودداري كرد  ط
.  و دستور ثبت آن توسط دادگاه به دفاتر رسمي ثبت طلاق صـادر خواهـد شـد                شود    مي

 »الممتنـع  الحاكم ولـي «اين با عمومات بحث ولايت حاكم، سازگاري دارد و با قاعدة فقهي          
  ).111 :1377 داماد، محقّق (منطبق است

پـس تـرك انفـاق يعنـي        . ترك انفاق، اعم از ترك كلي يا جزئي پرداخت نفقه است          
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 2/6/1378ـ ـ 2258/7ادارة حقوقي قوة قـضائيه در نظريـة شـمارة           . نپرداختن نفقة كافي  
  :چنين آورده است

 به قـدري باشـد كـه كفـاف تهيـة            ،پردازدعنوان نفقه به زوجه مي     اگر مبلغي كه زوج به    
 مـشمول تـرك انفـاق       ،البيت و غذا را بنمايـد      اثاث ، خريد لباس  ، مسكن مسكن يا كراية  

 ـاما اگر فقط مبلغي جز    .  نفقة يك روز باشد    حتي اگر نيست،   ي در حـد كفـاف غـذا و         ئ
ي هـم  ئمخارج روزانه به زوجه بپردازد، بدون تهية مسكن، ترك انفاق است و جنبة جزا      

 مطالبة نفقة ايـام گذشـته       ولي ،) يك روز  حتي(موكول به عدم پرداخت نفقة حال است        
  . جنبة كيفري ندارد،) روز گذشتهحتي(

حقوقـدانان  . استفاده شده است  مكررّ  در قانون مدني از دو واژة حاكم و حاكم شرع           
. اندها در موارد مختلف استعمال در قانون، معاني مختلفي را استفاده كرده           براي اين واژه  

الـشرايط   حاكم، قاضيِ مجتهـد يـا مجتهـد جـامع          از   مقصود قانون مدني،    1129در مادة   
. اسـت مقـام آن دادگـاه       هاي خـانواده يـا قـائم       نيست، بلكه تمام قضات شاغل در دادگاه      

 چنـين  30/10/1383ـ ـ 8165/7 ة نظرية شمار،اين خصوص ادارة حقوقي قوة قضائيه    در
  : استكردهبيان 

 1130 و   1129تين  مـاد  بـه ترتيـب در       ،منظور مقنّن از اصطلاحات حاكم و حاكم شرع       
الـشرايط نيـست و تمـام        قانون مدني، قاضيِ مجتهد يا مجتهـد جـامع        ) 1370اصلاحي  (

 كه از طرف شوراي عالي قـضايي يـا رياسـت قـوة قـضائيه                ،ها قضات شاغل در دادگاه   
  .شونداند، حاكم شرع محسوب ميتعيين شده

ني كلمة حاكم شـرع      قانون مد  1129بعضي از حقوقدانان به اين جهت كه در مادة          
انـد كـه مطلـق كلمـة         چنين استظهار كـرده    ،بلكه عنوان حاكم آمده است    است،  نيامده  

از ادارة حقـوقي قـوة   .  قضات ساير كشورها خواهـد شـد  حتيحاكم، شامل هر قاضي    
نظريـة شـمارة    (قضائيه نيـز، اظهـارنظري بـه نفـع ايـن اسـتظهار صـادر شـده اسـت                    

 كه خواستگاه قانون مدني و      ،اماميه به فقه    توجها  كه اين مطلب ب   ) 7/8/1362ـ3396/7
هاي آن است و نظر به شرايطي كه مقننّ براي حاكم قرار داده است،              كنندة بايسته  تبيين

  .استمحل تأمل و درنگ 
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